
 سخن نخست

 دكتر منيژه عبدالهي
 المللي يادروز حافظ دبير علمي نوزدهمين همايش بين

فهم ساختار نهفته در ديـوان حـافظ، شـاعري كـه اهـل انديشـيدن بـه مسـايل بنيـادي

گـذرد؛ امـا ادراك ادبـي گمـان از مسـير فهـم ادبـي اشـعار او مـيبيوجودي است، 

به هنري نگـرد يـا بـهي وجودي يـك فـرد مـيو آفريده عنوان فراورده اي كه به متن

و مـتن را تنهـا از زاويـهي تحليلـي كـه ادبـاي سـنتي روا مـي تعبيري، شـيوه  ي دارنـد

بي زيبايي و معنايي، با شناسيِ ادبي، واژگاني و نويسنده بنيه ارتباط ي فرهنگي گوينده

يك مي و و نمي سنجند، ناقص را سويه است و آن تواند به آن سوي ديگر متن بنگرد

به به و فرهنگـي فـرآورده«ي منزله تعبير داريوش آشوري »ي يـك زنـدگاني تـاريخي

و تحليـل كنـد بــري ادبيـات عـلاوه جانبـه ادراك همـه بـه ديگرسـخن بــراي. دريابـد

و هنري، لازم است به متن همچون گفتماني نگريست كه با لايه جستارهاي هاي ادبي

و هســتي و ادب و فرهنــگ شناســي انســان روابطــي دارد، از آن مايــه زيــرين تــاريخ

و به نوبه مي مي گيرد و تلاش براي نگرش. رساندي خود به آن بهره درك اين پديده

ميهاي بسياري براي شناخت جانبه به متن، مايه همه بهو فهم متن به دست و البته دهد

.كند فهم ادبي آن نيز كمك بسيار مي

و عـالييهاز آنجا كه ديوان حافظ يكي از آثاري است كه زمين تـرين نمودهـا

آورد، بيش از هر اثر ديگري لازم است رهنمودها به عمق فرهنگ ايراني را فراهم مي

و با ديدگاهي چندسويه، ضمن توجه به اعماق فرهن و بوم تحليل و تاريخ اين مرز گ

بن. تفسير شود و رايجي مبارزه با ريا يكي از اصلي مايه براي نمونه، ترين اصـول ترين
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و كمتر غزلي را مي از مندرج در ديوان حافظ است توان يافت كه نشاني از آزردگي

حافظ اي پوشيده نيست كه شعر برهيچ خواننده. زهد ريايي در آن وجود نداشته باشد

و زخمي كه اشعار ترين عرصه همواره يكي از مهم هاي نبرد عليه زاهدان ريايي است

هايي باشـد كـه ترين آسيبي اين گروه وارد آورده، شايد يكي از كاري او بر پيكره

انديشـانه اسـت بر اين اسـاس سـاده. اند در تمام طول فرهنگ ايراني با آن مواجه شده

و نگاهي فردي تقليـل كه رويكرد مقابله با ريا  را در ديوان حافظ به ادراكي شخصي

و احياناً  آن را منبعـث از برخوردهـاي) چنانكـه در نقـد تـاريخي مرسـوم اسـت(داد

و معاصـران او دانسـت  و اختلاف عقيده ميان حـافظ بـه جـاي آن در پرتـو. شخصي

و با بررسي پيشينه خوانشي وسيع و شعر زاهدانه، ادراك تفاوت تر و تغييري زهد نگاه

و بهتـر درك مـييي بينش حافظ نسبت بـه خـود مسـأله زاويه و زهـد، بيشـتر شـود

بينـي گردد كه فارغ از برخوردهاي شخصـي، ايـن جهـان حداقل اين نكته روشن مي

و به توضـيح آنكـه اگـر. تبع او شعر زاهدانه است كه حـافظ بـا آن مشـكل دارد زهد

و مسأله و مقولهي زهد در بستر فرهنگي آن ـ كـه شـايد اكاويده شود ي شعر زاهدانـه

ـ بـه خـوبي بررسـي شـود، عالي ترين نمود آن را بتوان در ديـوان ناصرخسـرو يافـت

و پرهيـز، تكليـف شـاعر بـه شود كه در جهان آشكار مي عنـوان بينـي مبتنـي بـر زهـد

و اهل جهان مشخص است دين و با جهان و مؤمن راستين با خود درا. مدار باورمند و

و دين و لـذتي اين جهان تيـره ورزي از چنبره پرتو پارسايي و خـاكي هـايي مـاده

و كم و سـلامت عبـور مـيي آن بـه مايـه زودگذر كنـد تـا در جهـان روشـن افـلاك

و حقيقت ازلـي) يا در مورد ناصرخسرو عقلانيت محض(روحانيت ناب  به نور مطلق

و جاويدان در آن غوطه ا از ديـدگاه ديگـر كـه حـافظ نيـز تـا ور شود؛ امـ دست يابد

و پذيرد، تقسيم زاهدانه حدي آن را مي و عالم برتر، يا نيك ي جهان به عالم فرودين

و جان، پذيرفتني نيست حافظ با تأمل در طبيعـت آزاد بشـري كـه خـود. بد، يا جسم

و برخي عارف از قرائتي برآمده از تضارب آراي فلاسفه، انديشمندان مسـلكان پـيش
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هـاي انديشـي تـوان بـا سـاده اوست، بر آن است كه فطرت طبيعتاً آزاد بشري را نمـي

و تمايلات انساني سركوفت مي و مايه خشك كه همواره به انسان ي خـودآزاري زند

ميو به طبيعـت آزاد بشـري چنـان قدرتمنـد. شود، دربند كشـيد تبع آن آزار ديگران

ميهاي بسيار سنگين زهد است كه از لايه و اگـر شـده بـراي لحظـاتي نيز سر بر كند

و به اين ترتيب زاهد براي آنكـه بـر ايـن وسـاوسمي جان زاهد را اسير وسوسه كند

مي سرپوش نهد، به نازل مي ترين روش تن در و ريا و بـراي حفـظ آبـروي دهد ورزد

راي شگفت، دقيقاً همان چيزي دهد؛ يعني در يك چرخه ظاهر، باطن را به تاراج مي

و همـان را بـه دسـت مـي به باد مي آورد كـه دهد كه عمري بر سـر آن گذاشـته بـود

و به تعبير امروزي، سـناريويي. عمري گذاشته بود تا از شر آن رهايي يابد اين ترتيب

و نه تنها خـود بـه دام آن نمـي  و تيزبين از آن غافل نمانده افتـد، است كه حافظ آگاه

هـاي زيسـتن در پرتـو گونـه زهـدورزي، تجربـه يز به ايـنآم بلكه در بازتابي اعتراض

و بيـان دلـداگي خـود را بـه زيبـايي بـر  و ادراك خداوند در زيبـاترين جلـوه زيبايي

و در برابــر آن زهــد، داسـتان از عشــقي ســر مــي خواننـده عرضــه مــي  دهــد كــه كنــد

و دامنه مايه جان ابي حيات بشري است و از ازل تا د كشيدهي آن از خاك تا افلاك

و جان را در چرخشي شگفت در هم مي و جسم .آميزد شده

ي ماجرا نيست، زيرا حافظ در اعتراض به روش فكري مكتب زهد اما اين همه

و عارفان شاعري بوده.ي مكتب عشق، تنها نيستو عرضه انـد چه بسا صوفيان سالك

و رذيله دري بشـري آگـاه شـده كه پيش از حافظ به اين حيله و برابـر راه زهـد، انـد

و حكايت عشق به معشوق ازلي را سرداده و روش عشق را پذيرفته و به جاي زهد اند

و عاشق را عرضه كرده وو سنتي را پديد آورده زاهد، عشق انـد كـه سـنت صـوفيانه

مي عارفانه الـدين محمـد حـافظ شـخص خواجـه شـمس. توانـد ناميـده شـودي عشق

ت شيرازي كه در دوران ميانه ميي و در قرن هشتم بي اريخ ايران از زيسته است، گمان

و بم و حداقل تمام زير هاي مكتب عشق كه پيش از او حداقل دردو قرن شعر عرفاني
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و عارفانه، ورز داده شـده بـود، آگـاه در سه قرن پيش از آن با انديشه ورزي صوفيانه

و در راستاي آن، شعر خـود بوده است مي و در توانسته است همگام و را پـي افكنـد

و زيبـا بـه آن، طريق عرفان به كوبيدن راه و افزودن احياناً چند تعبير نو هاي طي شده

و تمام آن انديشه و تاب ورزي اكتفا كند و تب را هاي عاشقانه ها و عابد اي كه معبود

و معشوق ارتقا مي هـاي اما با نگرشي كوتاه به زيرساخت. دهد، وارث گردد به عاشق

و گستردهفره تر از آن ديدگاه عارفانه كـه ديگـر در عصـر حـافظ نگي شعر صوفيانه

و به عنوان انديشه كمال خود را طي مي و كرد اي پذيرفته در نهادهاي مسـلط جامعـه

هاي اجتماعي پذيرفته شده يا حـداقل شـناخته شـده بـود، ديگربـار نيز در درون توده

بر اي جان مشكلي اساسي چون كوره ميسوز، در بـا واكـاوي. گشايد ابر حافظ دهان

مي نگرش صوفي يابد كه چنـان مسـتغرق وار به هستي، حافظ در برابر خود عارفي را

و چنان در شعف از جذبات معشـوق خـود اسـت كـه  و فردي است در جهاني ذهني

و بـه ايـن مي و معشوق تنها به او نظر دارد پندارد ركن ركين اساس هستي هم اوست

و جهـانِ روشـنِ حقيقـت، فاصـله ترتيب صد  و غرور ميان او حجاب از نور سياه كبر

به مي و به افكند مي چنان ورطه تبع آن شعر او و فردي كشانده شـود اي از بيان انتزاعي

و طامــات ســر بــر مــي گــويي كــه از جهــان بيهــوده در هــاي شــطح و گــاه اســير آورد

مي وسوسه كه به كيمياي هستي دست يافتـه زند هاي طبيعت بشري، تفاخركنان فرياد

ميو خاك را به به نظر كيميا و صد درد را و اينجاست كـه گوشه كند ي چشمي دوا؛

و انعكاسي حافظ معترض به انديشه و زهد ريايي، در برابر خود عكس ورزي زاهدانه

ي زهد ريايي كشانده بـود سرشت را به ورطه بيند كه زاهد پاك از همان چيزي را مي

و در لبـاس صـوفي مجلـس قـدحو حا و شـكل جديـد ول همان را در هيئـت شـكن

مي جلوه و محفل و فوراً آن را تشخيص مـي گر در محراب و بـاز بـا لحنـي بيند دهـد

مي كنايه و تمسخر كنان اين كيمياگران را مورد خطاب قرار مي آميز و : گويد دهد

ي چشمي به ما كنند كه گوشهآنان كه خاك را به نظر كيميا كنند آيا بود
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گويـاني كـه از ديـدار دارد كه اعـلام كنـد كـه بيهـودهو اين حس او را وا مي

و نقاب از رخ نمي معشوقي كه رخساره به كس نمي گوينـد، كشـد سـخن مـي نمايد

مدعياني در هزارتوهاي اوهام گرفتار آمده يا سودازدگاني در طمع خام افتاده هستند 

و خود، ادعاي راه كه به تصور ناقص و كشف اسـرار الهـي دارنـد يابي به حرم قدس

و سرحقه باز تر به صوفي دام در حالتي نازل شـوند كـه بـراي اي بـدل مـي كننده نهنده

و راضـي كـردن مريـدان زودبـاور، نـاگزير از بـازار  باورپذير جلوه دادن آن ادعاهـا

. آورند خرافات سر در مي

و سـرخورده از دســته حـافظ در ايـن ميـان دلـزده از ي گــروه نخسـت زاهـدان

و خانقاه و عارفان مريدپرور را صوفيان و باطن نشين، با ادراكي خاص از هستي، ظاهر

و آن جهـان در هم مي و اين جهان و افلاك، و فهمي دوبعدي از دوجهان خاك تند

كـ. كند عرضه مي ه در اين فهم جديد، هسـتي انسـاني مرزهـايي از ديوارهـاي سـتبر

به جداكننده و و جسم از جان بود، در هم فروريخته جاي مرزهايي خاك از افلاك

و باطن، منطقه و تمايز ظاهر و اي سايه مشخص معنايي روشن همچون مرزهاي آفتاب

و هر آن بسته به آن  سايه آفريده كه هر آن امكان سفر از يكي به ديگري فراهم است

و تفس بهكه كجا ايستاده باشي، تأويل مي يري از هستي آيد كـه همچـون خـود دست

و انعطاف و ادراك هستي متنوع و به اين ترتيـب، بـه فهـم واقعيـت انسـان پذير است

و به فهم انساني كه در سفر خود از گذر خاك واقعي او از جهان كمك مي كه(كند

و هرچه پاك ن، حـالي اسـير عشـق جوانـا)تر انجام شود قرار بوده است هرچه زودتر

مي مهوش مي و مقيم كويي و دلجويي حور گردد كه به هواي آن سايه شود ي طوبي

ميو لب حوض، همگي فراموش مي در شعر او انسان ديگر لازم نيست. انجامد شود،

و كناره و جويي از كامروايي زاهدانه رنج رياضت هاي دنيوي را بر خود تحميل كند

و دلدادگي او بي نيز از سوي ديگر عاشقي و و خيالي و ذهني و برآمده از تصور پايه

ي زيبايي است كـه بـا ادراك حقيقـت وهم نيست؛ كامروايي او در زيستن در تجربه
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و تجربه همي خدا به عنوان زيبايي در مقام زيبايي مطلق و نمودگار زيبايي در آفرين

و تفسير از اين. آميخته است و روست كه سنت كهن ادراك ظاهر از يك سو بـاطني

بـه عبـارت ديگـر تفسـيرهاي قـالبي قـادر. معنوي از سوي ديگر در شعر او راه ندارد

و باطن در حركت است، درك كننـد  زيـرا. نيست زبان شعر او را كه دائم ميان ظاهر

و آن جهـان بـرايش اين زبان از انديشه و مرز اين جهان اي برخاسته كه حس جدايي

و. غريبه است در به ديگـر سـخن، رفـت آمـد هميشـگي ذهـن او ميـان امـر محـدود

و  و معشوق زمينـي و ميان امور ازلي، شعري آفريده است كه شاهد آسماني واقعيت

و تجربه تجربه ي زيستي همچـون دوروي يـك سـكه همچنـان كـه از هـمي معنوي

مي متمايزند، تفكيك و تأمـل ناپذير باقي و مفسر اگر خالي از درنگ و خواننده مانند

و به ويژه اگر با زمينهك آن هايي كه منجر به توليد اين جهـان افي باشد و بـه تبـع بينـي

و نيز اگر از دريافت و ادراك هاي زيبايي اين طرز شعر شده، بيگانه باشد شناسي ادبي

بي چرخش و گـاه حجـم هاي زباني دار بهره باشد، به هيچ وجه اين سـاختار دوبعـدي

و شعر او را درك نمي و ميكند و زاهـدي: گويد قتي چون حسن عاقبت نه به رنـدي

مي است، براي مفسري كه از پيش دو شيوه و زاهدي را شناسد، امـا تحليلـيي رندي

آن همه و تاريخ ندارد، مايه ها در حوزه جانبه از ي شگفتي اسـت كـه چـراي فرهنگ

و مقصـود او از پيشـنهاد سـوم حافظ يكي از اين دوراه را برنمـي يعنـي وقتـي گزينـد

كه: گويد مي حسـن عاقبـت براي دست[آن به كـار خـود را بـه عنايـت رهـا] يابي به

و مفهوم عنايت كه خواننده را به آن حوالت مـي  دهـد، در نگـاه چنـين كنند، چيست

.نمايد مفسري بيش از آن كه راهگشا باشد، مبهم مي

مي رو ديوان حافظ عرصه از اين ي رويكردهـايي عمـده شود كه سه دسته اي

پردازي مشغولند، به اين ترتيب كه تفسـيرهاي عرفـاني تفسيري در مورد آن، به نظريه

و  و معناي ظاهر و ظاهر، كه بنا به سنت رايج خود، شعر را داراي دو ساحت صورت

و در تفسـيرهاي خـود يكسـره بـه تأويـل معناهـاي بـاطني روي معناي پنهان مي بينند
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اد مي و راك اين وجه از ناسازگاري او با انديشهآورند، درمانده از ي رايـج صـوفيانه

و منتقدانه حمله و انديشـهي سخت كوشـند تـا در قالـبي عارفانـه، مـيي او به نگره

ي حـافظ را تفسـير هاي رندانه گوشي تنگ تراشيدن معناي باطني براي هر لفظ، بازي

و از آن سو، تفسيرهايي كه به انديشه ت كنند توجـه بـه وجـه دارنـد، بـي هاي جديـدتر

و تجربـه هاي حياتي از انديشه مايه هـاي شـگفت آدمـي در برخـورد بـا امـر هاي ناب

و برگرفتـه از تئـوري  هـاي اغلـب غيـر بـومي متعالي، شعر حافظ را در ساحتي جديد

هـاي مبتنـي بـر در اين ميـان ادبـاي سـنتي نيـز مطـابق معمـولِ روش. نمايند تفسير مي

و، ضمن بازگويي جلوهشناسي ادبي زيبايي هاي ادبـيِ بارهـا بيـان شـده، بـه واكـاوي

مي تر در عرصه هاي نهفته كشف زيبايي كه. پردازندي بيان شعري حافظ روشن است

و بـدون بررسـي همـه هـا بـه با در پيش گرفتن هر كـدام از آن  و دقيـق تنهـايي جانبـه

ت پيشينه و فرهنگي ملتي كه حافظ تبلور آن اسـت، نهـا بخشـي از حقيقـتي تاريخي

تك شعر حافظ نمود مي ي ديگر بعدي حتا در بهترين حالت، سويه يابد؛ زيرا در نگاه

. ماند حقيقت همچون ماه كامل همچنان در تاريكي مي

هاي علمي مراسم نوشت مطرح گرديد، سلسله نشست با توجه به آنچه در اين كوتاه

 ــ ــاه هرســال برگ ــادروز حــافظ كــه بيســتم مهرم ــا پــيش رو داشــتن زار مــيي شــود، ب

و با آگاهي از ديريـابي هاي فهم جهش دشواري و زبان حافظ هـاي شـعر هاي انديشه

و چندبعدي او، همواره كوشيده است تـا بـا بهـره  و آراي گونـاگون منـدي از عقايـد

و بسـترهاي فرهنگـي كــه شـعر حـافظ از آن برخاسـته، رويـه توضـيح زمينـه  هــاي هـا

و به كمك اين تفاسير برخي از جلـوه گوناگون اين شعر  هـاي فرهنـگ بررسي شود

و ديگر زمينه ورزي، زيباشناسي، دين هاي انديشه ايراني در زمينه هاي فرهنـگ مداري

و كمكي باشد تا در گذر از هزارتـوي شـعر حـافظ، خـود را  اجتماعي بازنموده شود

و در جهان پرهياهوي امروز كه هـر لحظـه ارزشـي  و شكسـته مـي بهتر بشناسيم شـود
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مي نگره و ارزش اي جديد پديد و در عـين آيد، بر اساس منطق هـاي فرهنـگ كهـن

.ي خود، به پيش رويم حال بالنده


